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نقد

کدام خانه؟ کدام دختر؟ 
۱. پس از تماشــای فیلم «خانه 
دختــر»، آنچــه بیــش از خود 
فیلم ذهــن را درگیــر می کند، 
عملکرد مسئولان وزارت ارشاد 
اســت که دقیقا در آن سازمان 
–به اصطلاح تخصصی- چــه کاری انجام می دهند (؟) که فیلمی  چنین 
مذهبی و متناســب با هنجارهای جمهوری اسلامی را سه سال بی دلیل 
توقیــف کرده اند! این آقایان هنگام اکران فیلــم احیانا خواب نبوده اند که 
این همه ســروصدا را برای چنین فیلمی -ناخواســته- رقم زده اند؟ و اگر 
این فرضیه درست باشد، خداراشکر که آقایان زودتر از این خوابِ سه ساله 
بیدار شــدند وگرنه هیچ بعید نبود کارگردان «آقای هفت رنگ»، «کلاغ پر» 
و «زن ها فرشته اند» در ردیف کارگردانان شبه روشنفکر جشنواره نشین این 
سال ها قرار بگیرد! البته که در این فیلم، نقش کارگردان نقش قابل توجهی 
نیست، بلکه آنچه در فیلم اهمیت دارد، نگاه فیلم نامه نویسش است که 
هنوز برادران ارشــادی فایده حضورش را درک نکرده و نمی دانند که چه 
گنجینه ای در سینمای ایران وجود دارد که می تواند تمام اندیشه های آنان 
را در سلســله فیلم هایی شبه روشنفکرانه به تصویر بکشد و چه بسا جایزه 
هم بگیرد، بی آنکه بار «دولتی بودن» بر دوش فیلم و فیلم ساز و نویسنده 
ســنگینی کند؛ زیرا آثار «پرویز شهبازی» که در ظاهر روشنفکرانه است، در 
باطن چیز دیگری اســت که بسیار برای منافع سینمای دولتی مفید است. 
درواقع آب در کوزه است و دوستان تشنه لبان می گردند. نوشته های «پرویز 
شــهبازی» آن قدر محافظه کار و شعاری و سطحی است و آن قدر به تفکر 
آثار سینماگران دولتی نزدیک است که شاید بهترین گزینه برای کارگردانی 
سری جدید مجموعه «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد»، «پرویز شهبازی» 
باشــد؛ نویسنده و کارگردانی که از فنِ فیلم نامه نویسی تنها یک موضوع و 
یک مضمون می شناســد که اتفاقا موضوعات و مضامین موردعلاقه اش 

دقیقا همان علایقی است که سینماگران دولتی دنبالش هستند.
۲. «خانــه دختر» همان مباحث شــعاری و بدوی فیلمفارســی های 
«پرویــز شــهبازی» را دنبال می کنــد. از «نفس عمیق» تــا «مالاریا» و تا 
«خانه دختر» (به عنوان نویسنده فیلم نامه) شاهد نصیحت هایی هستیم 
که دهه ۶۰ از تلویزیون پخش می شــد و امروز هم برخی از ســینماگران 
(خواســته یا ناخواسته) چنین روایت هایی را دســت مایه فیلم نامه قرار 
می دهنــد. موضوعاتی مثل روابط مخوف و شــیطانیِ قبــل از ازدواج، 
مردان گرگ صفتی که در کمین دختران ســاده- و عمدتا دانشــجوهای 
شهرســتانی- نشســته اند و مردانی که تن به خیانــت داده و یک دختر 
معصــوم را از راه بــه در می کنند و از آنجایی که ایــن موضوعات باید به 
سرانجامی شبیه به پایان چنین قصه هایی برسد، سرنوشت زنان و مردانی 
که روابط آزاد و رادیکالی دارند به نیســتی و ویرانی ختم می شــود -که 
معمولا پایان کارشــان مرگ است- (نفس عمیق، عیار ۱۴ و خانه دختر) 
و مردان گرگ صفتی که به انتظار شــکار دختران شهرســتانی نشسته تا 
یک لقمه چپشــان کنند نیز دچار سرانجامی شــوم می شوند؛ (دربند) و 
ایــن چرخه ادامه دارد. این فیلم هــا فقط یک جمله در تیتراژ کم دارند و 
اگر پیش از آغاز فیلم، فیلم نامه نویس محترم بر ســپیدی کاغذ و سیاهی 
تصویر می نوشت: «هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی» لااقل 
تکلیف تماشاگر با فیلم معلوم می شد و در مرز بین بدویت و روشن فکری 
گیر نمی کرد. «خانه دختر» هم یکی از همین موضوعات را دربر می گیرد 
که شــاید کمدی ترین نوشته «پرویز شهبازی» تا به امروز باشد؛ فیلمی که 
هرچند یک ســروگردن از سریال های سرِ ظهرِ شــبکه یک سیما در دهه 
۸۰ بالاتر باشــد، اما در موضوع همان اســت: دختری که پیش از ازدواج 
احیانا روابط آزادی را از ســر گذرانده، حالا که با یک شوهر مقید به سنت 
ازدواج کرده، نمی تواند رســوایی اش را از شــوهر پنهان کند و خودش را 
به کشتن می دهد؛ انگار فیلم نامه نویس در کسوت مأمور امربه معروف و 
نهی ازمنکر، انسان خطاکار را به سزای اعمال ننگینش می رساند. معمولا 
هم فرشــته مرگی که فیلم نامه نویس استخدام می کند راهی جز کشتنِ 
در ماشــین یا به وسیله ماشین را بلد نیست. ازاین رو اگر دوستان ارشادی 
و دولتــی و امثالهم با فیلم نامه نویس محترم همکاری خود را آغاز کنند، 
می توانند راه های رســیدن به خدا را - با حداقل امکان و بدون وســیله 
خودرو- به فیلم نامه نویس آموزش دهنــد تا لااقل در فیلم های بعدی، 
مرگ کافران کمی متفاوت جلوه کند. فقط در تعجبم که ارشادیون چطور 
واپســین صحنه «خانه دختر» را متوجه نشدند. این نمای شعاریِ بدوی، 
بدون هیچ نقاب روشــن فکری تمام قد دارد شعاری می دهد که ساکنان 
وزارت ارشــاد - باید - دوستش داشته باشــند: صحنه ای که «پریسا»ی 
جــوان که –شــاید - مثل خواهــرش اعمال به اصطــلاح قبیحی انجام 
داده - یا ممکن اســت بدهد- سرنوشتی مانند سرنوشت تلخ خواهرش 
را انتظار می کشــد که مســببش هم آن جوان رعنای غیرتی است که در 
کمین برافکندن عفاف «پریســا» نشسته است. صحنه ای که پیام اخلاقیِ 

دینی- مذهبی اش را فریاد می زند. آخر چرا این فیلم توقیف شده بود؟
۳. از خیــر کارگردانی فیلم گذشــتیم. هرچقدر که «آقای هفت رنگ» 
کارگردانی داشــت، این یکی هم دارد. فیلم نامــه ای هم که وجود ندارد؛ 
ظاهرا یک موضوع است و چند صحنه که از فرط بی منطق بودن، کمدی 
شــده اســت. تعلیق نیمه نخســت هم که به کل غلط اســت، زیرا اولا 
هیچ شخصیتی در فیلم شــکل نمی گیرد که مسئله ای ایجاد کند و ثانیا 
پروتاگونیستی در فیلم نیست که پیشروی روایت به دست او انجام شود، 
چه رســد به ایجاد تعلیق. نه فیلم نامه زاویه دیــد دارد و نه کارگردانی. 
هرجا متریال داســتانی تمام شده، یک شــخصیت نقش مبتکر عمل را 
برعهده گرفته تا بالاخره یک فیلم سینمایی شکل بگیرد. نیمه دوم فیلم و 
قضیه فلش بک هم کاملا بی دلیل است. البته دلیل دراماتیک ندارد وگرنه 
دلیل اصلی اش کم آوردن مواد لازم در طبخ یک فیلمفارسی ۹۰دقیقه ای 
است. چنین می شــود که فیلم نامه یک بازگشت به عقب دارد تا ابهامی 
که نقاب تعلیق به خود گرفته را به گره گشــایی برساند. فیلم تهی است 
از هرگونه مؤلفه بیانی و قطعا هم سینما چیزی جز مدیوم بیانی نیست؛ 
بنابراین «خانه دختر» اصلا فیلم نیســت. یک دختــر زیباروی دارد که با 
گریم و لحن و میمیک های «این سیب هم برای تو» وارد فیلم شده (رعنا 
آزادی ور)، یک مادر مذهبیِ خبیث دارد که هنوز در «سنتوری» گیر کرده و 
هنوز نقش آدم های دل نچســب را به خوبی ایفا می کند (رویا تیموریان)، 
یک مرد ریشــوی اخمــوی بداخلاق دارد که گویی پــس از «جدایی نادر 
از ســیمین» کار در دادگستری را کنار گذاشــته و مردِ خانه دار شده است 
(بابک کریمی) و یک «باران کوثری» هم دارد که همواره دانشــجو است، 
بی آنکه کســی به سن وسال یک دانشــجو توجهی کند. تهیه کننده هم تا 
توان مالی داشــته، بازیگر در فیلم «ریخته» که نصفشــان به راحتی قابل 
حذف هســتند، بی آنکه آبی از آب تکان بخورد.می ماند یک ســؤال: چرا 
خانواده ای که این چنین به ســنت ها مقید هستند، یک روز قبل از مراسم 
عقــد و پس از اینکه آن همه پول خرج شــده، دســت بــه چنین اقدام 
مبتذلی می زننــد؟ چرا روز قبلش یا روزهای قبل تــرش این کار را نکرده 
بودنــد؟ «خانه دختــر» مجموعه تصاویــری متحرک اســت که اگرچه 
ادای آثار روشــنفکری را درمی آورد، اما روشــنفکرفریب است و شعاری 

و صدالبته مردانه و ضدزن.

گوناگون

اردک لی از شهرک غزالی 
به میدان انقلاب رسید

فیلم ســینمایی«اردک لی»  گروه هنر: 
غریب پور  بهــروز  ســاخته  تازه تریــن 
به تازگــی تصویربــرداری خــود را در 
لوکیشــن شــهرک ســینمایی به پایان 
رسانده و تیم تولید این فیلم سینمایی 
در لوکیشــن جدید مســتقر شــده اند. 
نقش  ایفای  ســکانس های  همچنین 
هنگامــه قاضیانی کــه در نقش مادر 
در ایــن فیلــم حاضر شــد، بــه پایان 
رسیده اســت.  بنابراین گزارش، «اردک 
لی» عنوان جدیدترین فیلم ســینمایی 
غریب پــور اســت. عنــوان ایــن فیلم 
برای هرکســی کــه اولین بار اســم آن 
و  را می شــنود، همان قــدر عجیــب 
سؤال برانگیز است که برای کاراکترهای 
داخل فیلم! و جالب این است که خود 
غریب پور هم حدود ۳۰ ســال پیش از 
شنیدن همین اسم متعجب شده بود 
و همین مسئله کلید نگارش و ساخت 
فیلمی سینمایی شد که الان در مرحله 
فیلم برداری است.  نزدیک به سه دهه 
پیش، زمانی که غریب پور مدیر کانون 
پرورش فکری کودکان بود، بر حســب 
اتفاق بــا دانش آموزی با نــام فامیل 
«اردک لی» آشــنا می شــود. او تصور 
می کند او احتمالا از روســتایی نزدیک 
اردکان یزد آمده است و به همین دلیل 
چنیــن نامی دارد. اما کــودک توضیح 
می دهــد که روســتای آنهــا با همین 
نــام در حوالی آذربایجان بوده اســت 
اما پــدرش بــا مراجعه به ســازمان 
ثبت احــوال فامیلشــان را تغییر داده 
اســت. او از مشکلاتی که نام فامیلش 
برای خود و خانوده شان به وجود آورده 
می گوید و قصه نابــی در ذهن بهروز 
غریب پور شــکل می گیــرد. غریب پور 
همان زمــان فیلم نامه ای با همین نام 
می نویســد که تا امروز شرایط ساخت 

آن فراهم نشد. 
او دراین بــاره می گوید: «۲۵ ســال 
پیــش با شــنیدن ماجرای پســرک در 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان، فیلم نامــه ای را با نام اردک 
لی نوشتم اما شرایط تولید آن تا امروز 
فراهم نشــد، تا آنکه علی حضرتی بر 
حسب اتفاق فیلم نامه من را می خواند 
و تصمیم به ســاخت آن می گیرد. ۲۵ 
ســال طول کشــید تا این فیلم ساخته 
شــود اما ســرعت علــی حضرتی در 
پیش تولیــد آن بــه انــدازه ای بود که 
کمتــر از ۲۵ روز فیلــم را در تاریخ ۲۱ 
مهر کلید زدیــم». غریب پور از معدود 
ســینماگران و کارگردانان تئاتر اســت 
که شــناخت کامل و درستی از مقوله 
کــودکان و نوجوانــان دارد. او کــه از 
چهره های  سرشناس ترین  و  پرکارترین 
تئاتــر ایران به حســاب می آید، تجربه 
بسیاری در کارهای سینما و تئاتر کودک 
نویسندگی فیلم نامه «دونده»  از  دارد، 
امیر نــادری تا اپراهای عروســکی که 
مهم ترین آنها توسط او به اجرا درآمده 
و البتــه مخاطبانش اغلب بزرگســال 
بودند. او همچنین رئیس مرکز آموزش 
تئاتر و تئاتر عروســکی کانون پرورش 
فکری در طول دهه ۶۰ بود. غریب پور 
پیش از انقلاب نیز چند ســالی معلم 
دبســتان بــود و ازهمین رو شــناخت 
بســیاری در حوزه کودکان و نوجوانان 
دارد و مشکلات آنها و دغدغه  هایشان 
را به خوبــی درک کــرده اســت. ایــن 
شــناخت در ســاخت فیلم سینمایی 
«اردک لی» مشــهود خواهد بود. او در 
این فیلم به اعتماد به نفس انســان ها، 
عناصری مانند نام، رنگ پوست و... که 
کســی در انتخاب آنها نقشی نداشته 
و تأثیــر آن در زندگی پرداخته اســت. 
غریب پور دراین باره  می گوید: «اردک لی 
اساســا به مقوله اعتمادبه نفس اشاره 
دارد. پسرک قصه فیلم، بچه به شدت 
با هوشــی اســت اما نــام او تبدیل به 
نقطه ضعــف زندگی اش می شــود و 
زندگی و آینده خــود و خانواده اش را 

تحت تأثیر قرار داده است».
درواقع این فیلم داستان پسربچه ای 
به نــام بایرام اردک لی اســت، پدرش 
کارگر راه آهن بوده اما به خاطر بیماری 
صعب العــلاج همســرش همــراه با 
خانواده  از روســتایی در آذربایجان به 
نــام «اردک لی» به تهران می آید که با 
این مهاجرت دچار مشــکلات اساسی 
می شــوند. پســرش را در دبستانی به 
نام هدایت ثبت نــام می کند. اتفاقاتی 
در مدرسه برای بایرام  می افتد که آنجا 
را به مرور برای این پســربچه تبدیل به 
یک قربانگاه کــرده و در نهایت زندگی 

خانواده به تراژدی می انجامد.

 على فرهمند 

ادامه از صفحه10

مریم کوهســتانی با تمرکز روی آثــار هنری هم وطنان 
افغانســتانی، مسیر شایسته ای را شــروع کرده. هرچند 
ردپای چنیــن حرکتی را در کشــور افغانســتان دنبال 
کرده است. به همین دلیل قرار اســت نمایشگاه بزرگی 
از آثار هنرمندان افغانســتانی در ایران برگزار کند. لیلی 
گلستان، مدیر گالری گلستان، در گفت وگوی پیشِ رو درباره انگیزه ها و دلایل 
چنین حرکتی از مریم کوهســتانی پرسید که در جای خود قابل تأمل هستند. 

گفت وگوی کامل پیشِ روی شماست: 

خانم کوهستانی، شما دختر بسیار باجرئتی هستید. تنها به افغانستان  �
رفته اید و تمام شهرهای اصلی را گشته اید و با هنرمندان افغانستانی آشنا 

شده اید. برای شروع کار با چه هدفی به افغانستان رفتید؟
ممنون از شــما خانم گلســتان عزیز. اینکه از دید شــما (به ویژه) انسان 
باجرئتی باشــم برای من خیلی ارزشمند هست. راه سخت و دشواری را در 
زندگی ام طی کردم تا به اینجا برســم که در خدمت شما باشم. سال ۹۴ در 
گالری گلســتان نمایشگاه انفرادی داشتم و درســت بعد از اختتامیه برای 
اولین بار به افغانستان ســفر کردم. کشوری که هیچ شناختی از آن نداشتم 
و باوجود اینکه وانمود می کردم خیلی خوشــحالم از ســفرم، حقیقت این 
بود که خیلی بیشــتر از آنکه بتوانم به زبان بیاورم از رفتن به آن ســرزمین 
می ترســیدم؛ آن هم تنها بدون اینکه کسی منتظرم باشد و بدون هیچ گونه 
حمایتی. اتفاقا همین ترس بیشــتر وادارم می کرد که به خودم اجازه ندهم 
که پا پس بکشــم. دلیل رفتنم این بود که بــه بچه های کار و خیابانم ( که 
اغلب از مهاجران افغانســتانی بودند و در این چند سال به ایشان آموزش 
مجسمه ســازی و ســفالگری می دادم) قول داده بودم در مزارشــریف یک 
کارگاه ســفالگری دایر و کاری کنم که بتوانند برگردند کشورشــان و آنجا با 
هنری که یاد گرفتنــد کار کنند و آموزش بدهند. اگرچه ظاهرا خیلی ایده ام 
کودکانه و خیال پردازانه بود اما قول داده بودم و می خواســتم بر سر قولم 
بمانم. متأســفانه در آن ســفر به هدفم نرســیدم و تصمیم گرفتم به جای 
اینکه با دســت خالی برگردم ایران لااقل آنجا مفید بوده باشــم این شد که 
درخواســت تدریس داوطلبانه دادم به دانشــگاهی در مزارشریف و بعد از 
کلی چندوچــون بالاخره موافقت کردند و خلاصــه اینکه مدت اقامتم در 
افغانســتان با همه فراز ونشیب هایش خیلی بیشــتر و پربارتر از آن شد که 

فکر می کردم. 
چطور شد به فکر برگزاری نمایشــگاه برای هنرمندان افغان افتادید.  �

فکر می کنم این اولین نمایشــگاه گروهی بزرگی اســت که از هنرمندان 
افغانستان در دنیا برگزار می شود؟ 

بله، همین طور هســت. نمایشگاهی با این وســعت؛ بیش از ۵۰ هنرمند 
افغانستانی از بهترین های هنر افغانستان با بیش از ۱۲۰ اثر از سراسر دنیا در 
ایران برگزار می شود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان اتفاق افتاده است 
و خدا را شــکر می کنم که موفق شدم با وجود بی نهایت فشارهای بازدارنده 
این مســیر سخت را طی کنم. وقتی از افغانســتان برگشتم نه تنها دیگر ابدا 
ترسی از آن نداشــتم بلکه خیلی هم دلتنگ آن سرزمین و مردمانش بودم. 
دلتنگی ای که به هیچ شــکلی نمی شــد برطرف کرد مگر بــا دوباره رفتن و 
دوباره رفتم، خیلی زود بعد از تعطیلات نوروز و این بار ابتدا به هرات رفتم و 
در این ســفر با دقت بیشتری همه چیز را می دیدم. با هنرمندان ارتباط برقرار 
کردم و پای قصه های زندگی شــان نشستم. اینکه چطور خودشان، هنرشان 
و یکدیگر را از پس ســال های جنگ و خفقان زنده و سرپا نگه داشته اند. این 
داســتان های واقعی بی نظیر بودند و می خواســتم کاری کنم تا دیگران هم 
ببینند و بشــنوند آنچه من دیده و تجربه کرده بودم؛ قدرت انســان و قدرت 

هنر را. 
برای همیــن تلاش کردم این بار آنها به ســرزمین ما بیاینــد. به این فکر 
نمی کــردم که کار بزرگی هســت یا خیــر یا اصلا قرار هســت چطور انجام 
شود، فقط می خواستم حتما انجام شــود. دوست داشتم آدم های بیشتری 
به افغانســتان ســفر کنند. دوســت داشــتم بچه هــای کارم هم وطن های 
فرهیخته شــان را ببینند و الگوی خود کنند، ارتباط برقرار کنند باهم دوست 

شوند. دوست داشتم کار مفیدی انجام دهم. همین. 
خوشــبختانه از همان اوایل کارتان من را در جریان کار این نمایشگاه  �

قرار دادید، شــاهد ســختی های کارتان بودم. از سختی های کار شمه ای 
برایمان بگویید؟

فرامــوش نمی کنــم روزی را کــه با نگرانی به شــما گفتــم قصد دارم 
چنیــن کاری انجــام بدهم و شــما با اطمینــان و قدرت گفتیــد: «برو جلو، 
موفق میشــی و من ازت حمایت می کنم». ایــن دلگرمی خیلی بزرگی بود؛ 
دلگرمی ای واقعی که تا همین لحظه نیز به من قدرت و انگیزه داده اســت 
علاوه بر ســختی های طبیعی مدیریت برگزاری چنین رویدادهایی، متأسفانه 
ســختی های خیلی زیاد دیگری را هم ناچار شدم در این مسیر به جان بخرم 
کــه البته این هم به گمانم از طبیعــت کار فرهنگی خالصانه انجام دادن در 

این جغرافیا هست. هیچ نهاد و ارگانی از پروژه من حمایت مالی نکرد و بدتر 
از آن افراد و نهادهایی بودند که با شــور و حرارت درباره حمایت هایی که از 
پروژه خواهند کرد ســخن ها می گفتند و مدت ها زمان ارزشمند من را صرف 

برگزاری جلسات متعدد کردند و در نهایت به وقت عمل، ناپدید شدند. 
اینجا جا دارد تشــکر کنم از آقــای ملانوروزی، مدیریــت مرکز هنرهای 
تجسمی و آقای ســجادی، مدیریت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران، که در 
همان قدم نخســت از مــن حمایت کردند برای چاپ کتــاب و اینکه گالری 
نیاوران را که از بهترین فضاهای نمایشــگاهی ایران هســت در اختیارم قرار 
دادند و باعث شــدند من در مســیری قــرار بگیرم کــه اراده کنم تحت هر 

شرایطی این کار را تا انتها به انجام برسانم. 

چگونه با هنرمندان افغانســتان توانســتید رابطه برقرار کنید و وقتی  �
پیشنهاد شما را برای برگزاری نمایشگاه شنیدند چه واکنش هایی داشتند؟
تعداد خیلی محدودی از هنرمندان را در ســفرهایم شناخته و در ارتباط 
بودم اما ســایر هنرمنــدان را به کمــک فضاهای مجازی پیــدا می کردم و 
به سختی موفق شدم بعد از گذشت شش ماه کار شبانه روزی با ایشان ارتباط 

برقرار و به نمایشگاه دعوتشان کنم. 
متأســفانه به خاطر فضا و شــرایط ویژه کشور افغانســتان جو کمابیش 
بدبینانــه ای وجــود داشــت و هنرمنــدان نگران ایــن بودند کــه من قصد 

بهره برداری شخصی از این کار داشته باشم. 
اما با گذشــت زمان و ممارست و شــناخت بیشتر، ارتباط دوستانه خیلی 
خوبی با دوســتان هنرمنــد افغانســتانی برقرار کردم و حتــی گاهی پیش 
می آمد که اگر کمک خود این دوستان نبود، نمی توانستم کارها را پیش ببرم 
و چه بســا انگیزه ام را از دســت می دادم. این یعنی اینکــه خود این عزیزان 

هــم خیلی خوب ضرورت وقوع چنین اتفاقی را درک می کردند. متأســفانه 
جنگ همان طور که کشورشــان را چندپاره کرده است، جریانات هنری را هم 
متلاشی کرده. تصویر من از هنر افغانستان تصویر بدنی قطعه قطعه بود که 
هر تکه اش به گوشــه ای پرتاب شــده و یکپارچگی این اندام منفصل کمک 
می کند تا درک صحیح تری برای جامعه هنرمندان افغانستان به وجود بیاید 
نســبت به جریان هنر معاصر کشورشــان و انگیزه ای بشود برای بازسازی و 
دوباره به حرکت درآوردن و در مســیر قراردادن هنر افغانســتان که زمانی از 

رونق بی نظیری برخوردار بوده است. 
مشــکلات کار در افغانستان چگونه بوده و بر اساس چه معیاری کارها  �

را انتخاب کردید؟
آنچــه خیلی برای من اهمیت داشــت این بود که ابدا بــا دیدگاه رایج و 
کلیشه ای این مجموعه را گردآوری نکنم. اولین و آخرین نکته برای من جنبه 
معاصریت آثار بود و به قومیت، اســم، جنســیت و محل زندگی هنرمندان 
توجه نداشــتم. در شــاخه های مختلف هنرهای تجسمی کارهایی را که در 
آنها هنرمند موفق به خلق فضای شــخصی شــده است، دارای جهان بینی 
متفــاوت و رو به جلو بودنــد را انتخاب کرده ام.  از بیــن تقریبا ۲۰۰ هنرمند 
نهایتا این تعداد انتخاب شــدند و دوســتان هنرمندم، همچــون آقای کاوه 
کاووســی و وحید چمانی هم محبت کردند و در مرحله انتخاب آثار نقاشی 
همراهــی ام کردند همچنین آقای مجید ســعیدی، هنرمنــد عکاس که در 

بخش جمع آوری آثار عکاسان افغانستانی راهنمایی ام کردند. 
چه انتظاری از تماشاگر ایرانی درمورد این نمایشگاه دارید؟ �

تنها انتظاری که از مخاطب ایرانی دارم این هست که برای شناختن هنر 
و جامعه کشور افغانستان دعوت من را برای روبه رویی با جهان هنرمندهای 

این کشور بپذیرند و از این نمایشگاه دیدن کنند. 
 اگر نتیجه کار و اســتقبال خوب باشد باز مایل هستید از کشور دیگری  �

نمایشگاه بگذارید؟
قصدم این هســت که نمایشگاه را بعد از تهران در وهله نخست به کابل 
منتقل کنم و این مســئله را دو ماه قبل در سفر آخرم به افغانستان پیگیری 
کردم و خوشــبختانه دوستان هنرمند افغانســتانی خیلی استقبال کردند و 
درحال حاضر دارم با کمک هنرمندان افغانستانی ساکن کابل روی این پروژه 
کار می کنم. اما در مورد یک کشــور دیگر، به گمانم خیر یا بهتر هست بگویم 

فعلا چنین برنامه ای ندارم. 

هنرمندان این مجموعه بر چه اساس انتخاب شدند؟ �
من معتقد به انتخاب هنرمند نبودم بلکه معتقد به انتخاب آثار هستم. 
در وهلــه اول تعدادی از آثار این هنرمندان از نظر ما با آن کانســپت اولیه 
انطباقی داشت که باعث می شــد خود به خود جذب آن شویم. به عنوان 
مثال حضور آثار بابک اطمینانی در  این نمایشگاه برای شکل گیری این زبان 
ضرورت داشت. یا درباره معصومه مظفری این اثرشان را قبلا دیده بودم و 
می دانستم که این کار باید حتما در نمایشگاه باشد. با زروان روح بخشان از 
ابتدای کار صحبت کردم و از او خواستم یک اثر خودتحلیل که با باورهای 

عکاسانه شکل گرفته باشد و نه خود عکس، خلق کند. 
بعضی آثار انطباق زیادی با آن چیزی که فکر می کردیم داشــتند، مثلا 
همه کارهای بابک اطمینانی می توانســت بــا این معنا مطابقت کند. ولی 
درخصوص بعضی از هنرمندان باید آثارشــان را جســت وجو می کردیم. 
موضوع انهــدام، تغییر و مرگ دغدغه اغلب هنرمندان اســت ولی برای 
عده ای این موضوع اولویت دارد. من هم بیشتر دنبال افرادی بودم که این 
موضوع برایشان اولویت داشــته باشد، اما همچنان کسانی را که مستقیم 

در مورد این سوژه کار کرده باشند کم داریم. 
بنابراین هنرمندان برای این نمایشگاه کار جدیدی خلق نکرده اند؟ �

زروان روح بخشــان برای این نمایشــگاه کار آماده کرده است ولی کار 
ســایر هنرمندان را از مجموعه های قبلی آنها انتخاب کردیم. البته بعضی 
از آثار هم اینجا به ترکیب جدیدی رســیدند. مثلا کارهای رامین اعتمادی 
قبلا با چنین ترکیبی ارائه نشده بود ولی اینجا تصمیم گرفته شد عکس ها 
در کنــار آثار حجم ارائه شــود. این مجموعه نوعی واقع گرایی اســت که 
منطبق با اســتنادات واقعی و زیســتی پیرامون هنرمند اســت، ولی اینکه 

عکس ها و سرامیک ها به این شــکل کنار هم قرار بگیرند به خاطر مفهوم 
این نمایشگاه است. 

درباره آثار مهدی حسینی بگویید.  �
ایــن کارها متعلق به مجموعه ای اســت که اصلا دیده نشــده بودند، 
هر چند قدیمی هســتند. با ایشــان صحبــت کردیم و گفتنــد اتفاقاتی در 
زندگی شــان افتاده که باعث شده این دغدغه را داشــته باشند. خودشان 
از میان کارهــای آن مجموعه آثاری انتخاب کردنــد و من دیدم نزدیک تر 
از این مجموعه به موضوع مورد نظر ما وجود ندارد. جنبه روان شــناختی 
مرگ و زندگی در این آثار هســت و انگار این طرح ها قسمت هایی از رابطه 
زن و مرگ اســت. این تضاد بین هستی و نیستی دیده  و به راحتی از سوی 

مخاطب دریافت می شود. 
آثار فاطمه امدادیان احجامی انتزاعی اســت که به نظر می رســد  �

چندان نمی تواند انتقال دهنده یک مفهوم باشــد. آنها چگونه انتخاب 
شدند؟

اعتقاد ندارم که اگر اثری مفهوم پذیر نیســت، معنا و نشــانه هم ندارد. 
از دیدگاه «هفت پیکر» نظامی از شــنبه تا جمعه هر روز یک رنگ و عنصر 
به خصوص دارد. در روز پنجشــنبه درخت آرزو هســت و رنگ آن روز هم 
صندل است. من دنبال این بودم کسانی را پیدا کنم که ماده کارشان چوب 
باشــد و به خاطر همین این اثر را انتخاب کردیــم. در این کار دو عنصر در 
یک قالب جا گرفته که شــکل و فرم آنها نگاتیو و پوزیتیو همدیگر اســت. 
یعنــی می توانند در هم آمیخته شــوند یا فاصله بگیرنــد. با توجه به این 
مفهوم پذیری مرگ و زندگی احســاس کردم زبان آن خیلی به نمایشــگاه 
نزدیک اســت. همچنین متریالی مثل چوب تنها ماده ای اســت که اصلا با 

مرگ سروکار دارد چون موقعی با چوب می توانید کار کنید که دیگر درخت 
نیست. 
کار نصرت االله مسلمیان چطور انتخاب شد؟ �

این اثر انتخاب خودشــان بود ولی در نهایت هر کدام از کارها که وارد 
مجموعه شــده حتما تحلیل ها و بررســی هایی در مورد آن صورت گرفته 
اســت. تلاش کردیم از هنرمندانــی که اطراف ما بودند شــروع کنیم، اما 
اســاس انتخاب مــن آن لحظاتی قوت می گیرد که از خــود اثر به هنرمند 

آن رسیدم. 
درواقع شما آثار مورد نظر خود را دعوت کردید و نه صرفا هنرمند را.  �

بله، بر اساس شــناختی که از آثار هنرمندان و دوره های کاری مختلف 
آنها داشــتم این دعوت صورت گرفت. آن تغییریافتگی کل کانسپت که به 
انهدام یا تغییر می رســید باید در این آثار دیده می شــد. به عنوان مثال در 
مقوله انهدام همه کارهای مسلمیان قابل پذیرش است اما آثار اطمینانی 

با تغییر پذیری پایدار همراه است نه انهدام ناگهانی. 
فکر می کنید مجموعه ای که شــکل گرفته توانسته حق مطلب را در  �

مورد موضوع انتخاب شده ادا کند؟
به نظرم هیچ نمایشگاهی نمی تواند انطباق دقیق با ایده اصلی داشته 
باشــد. همیشه فاصله ای میان ایده و عمل وجود دارد و اصلا نقد از جایی 
شــروع می شود که این فواصل درک می شود. این نمایشگاه هم مثل همه 
نمایشــگاه ها نقد پذیر است و حتما جاهایی زبان ما می توانسته بهتر از این 
باشــد. آنچه بضاعت، سلیقه و تحلیل ما از این موضوع بوده همین است، 
امــا اگر کار روی این مضمون اســتمرار پیدا کند امیدوارم نمایشــگاه های 

بعدی ما زبان شکل یافته تری داشته باشد. 

سفر به وادى مرگ

گفت وگوی لیلی گلستان با مریم کوهستانی 

به بچه های کار قول این نمایشگاه را داده بودم 
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متأسفانه به خاطر فضا و شرایط ویژه کشور افغانستان جو کمابیش 
بدبینانه ای وجود داشت و هنرمندان نگران این بودند که من قصد 
بهره برداری شخصی از این کار داشته باشم. اما با گذشت زمان و 

ممارست و شناخت بیشتر، ارتباط دوستانه خیلی خوبی با دوستان 
هنرمند افغانستانی برقرار کردم و حتی گاهی پیش می آمد که اگر کمک 

خود این دوستان نبود، نمی توانستم کارها را پیش ببرم


